
زنان، سیبل فقر
گزارشی از نور آباد لرستان؛ جایی که گره آسیب های 

اجتماعی شانه های زندگی را خمیده کرده است

شــرق: بهمن فرمان آرا هفته گذشته با عزت االله ضرغامی، وزیر 
میراث فرهنگی، دیداری می کند که عکسی از آن در شبکه های 
اجتماعی منتشــر می شــود و او را با انتقاداتی مواجه می کند. 
فرمان آرا در گفت وگویی با «شــرق» که روز یکشنبه، ۲۴ مهر ماه 
منتشــر شد، درباره این دیدار توضیحاتی داده که واکنش وزارت 

میراث فرهنگی را برانگیخته است...

آقای فرمان آرا درخواست ملاقات 
با ضرغامی را  داشت

مریم  جلالی، معاون صنایع  دستی و  هنرهای سنتي:

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۳۹۶ شــماره  سال بیســتم         ۲۰۲۲ اکتبــر   ۱۷     ۱۴۴۴ ربیــع الاول   ۲۰     ۱۴۰۱ مهــر   ۲۵ دوشــنبه 
صفحه  ۱۲صفحه  ۶

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۸ بخوانید

در «شرق» امروز  می خوانید: اوین در آتش ، بی اطلاعی بهارستان، زمستان؛ فصل جدایی از استقلال؟   و یادداشت هایی از   قادرباستانی، احمد وخشیته 

 اینجا هر زنی یک روایت مجزا اما مشابه زنان دیگر دارد. 
مادرانی که به تنهایی نقش سرپرست را پیش می برند و حالا 

تجربه ترک مردان خانه، بین اغلب اهالی نورآباد لرستان 
پذیرفته شده است. پدرانی که به هر دلیل سال هاست همسر 

و فرزندان خود را ندیده اند؛ از درد اعتیاد یا تجدیدفراش  برای 
تشکیل خانواده ای دیگر در محله  یا شهری دورتر از اینجا. 

این نوشــته یک یادداشــت، مقاله یا هر چیزی شبیه این نیست؛ 
چند جمله ای ساده، شاید فقط برای ثبت در تاریخ باشد که آدم های 
فردا اگر در تقاطعی از حضورشــان به این خطوط برخوردند، بدانند 
ساده نبوده است مســیری که ما روزنامه نویس ها رفتیم تا اندکی از 
سهم بزرگ رسانه را در ارتقای توسعه ایرانی ادا کنیم. سال ها پیش 
وقتی برای نخستین بار وارد یک روزنامه شدم تا به عنوان شهروندی 
جوان کــه رؤیایش هوایی تازه برای همه بــود، روزنامه نویس بودن 
را آغــاز کنم، آقای ســردبیر گفت اینجا جغرافیــای آدم های غریب 
اســت. حرفش را ندانســتم. او از نگاه من انتهای یک اتفاق بی نظیر 
بود. نگاهش کش می آمد و همیشه حوصله اش مثل نقطه جوش 
آب سر می رفت، اما دلش پروانه ای بود که پر می کشید. ساده بود و 
همیشه گیوه می پوشید، به صندلی تا انحنای آخرش تکیه می داد و 
پاهایش را در هم گره می زد، بوی عطر ســیگارش اتاق را پر می کرد، 
چشــمانش را به نقطه ای کــور می دوخت و فکــر می کرد. عصاره 
فکرش بی وقفه درد مردم بود و روزنه ای برای نوشتن آن درد. خیابان 
را ســتایش می کرد. می گفت روزنامه نگار بودن یعنی خیابان؛ جایی 
که دردهای مردم و رنج هایشــان بی تفاوت از کنار یکدیگر می گذرند 
و تــو باید آنها را پیدا کنی. کلمه مثل دریچه های قلبش بود. صدای 
تپیدن کلمات را می شد از درون نگاهش فهمید. چون کلمات آغوش 
مادرانه دردهای مردم بودند. سال ها گذشت و بارها بهانه هایی پیش 
آمد تا به او اندیشه کنم. این روزها نیز دوباره ورد افکارم شده است. 
نخستین جمله در روزنامه نگاری، شاید شبیه نخستین عشق در عالم 
حضور باشــد. همیشه در گوشــه ای از ذهنت ایستاده است و مسیر 
دوباره قلــب را برای امتداد روحانی دوست داشــتن هموار می  کند. 
نگاهش می کنی اما شــبیه جنگاوری می ماند که سکه شانس تو را 
برای پیــروزی تضمین می کند. این حکایت، حکایت همان جمله ای 
اســت که سال ها پیش شــنیدم: «ما روزنامه نگاران راویان رنج هایی 
هســتیم که بر تن های زنده شــهر تنیده می شــوند، امــا در غربت 
یگانه ایم». وظیفه داریم ببینیم و بگوییم و راهی باشــیم که مردم را 
به دولت می رســاند؛ شبیه دست های بازی که برای چنین پیمایشی 
هیچ گاردی را به رســمیت نمی شناسد. احیانا آذین مطالبه خواهی 
محســوب می شویم. شاید هم آبروی اعتراض. چون حضورمان پای 
کلمه را به هر همهمه ای باز می کند و این می تواند ابتدای آبی صلح 
و یکسانی آدم ها در فضای بی دریغ شهر باشد. کلمه را باید تقدیس 
کرد، اگر پیشــانی اش به مهر و سینه اش آفتاب آبادانی را طلب کند. 
اما اگر مســیر کلمه مسدود باشد، آنها بازمی گردند و در خفای سینه 
می مانند. این ماجرا یعنی همان غربتی که دچارش شــده ایم. قانون 
طبیعت  گریز ناپذیر اســت؛ مهر را که در بند کنی، کین سر می جنباند 
و قد می کشــد. مصداق حالا که رقبای مهاجر رسانه ای از بغض سر 
می جنبانند، اما رونق طلوع شان، نان از غروب تحمیلی ما می خورد. 
ما کار را به کوتاهی قد آنها نباخته ایم. برای تقابل حرفه ای دست مان 
وسعت عمل آنها را هرگز نداشته است. شبیه تولیدکنندگان باید در 
میدانی بدویم و رقابت کنیم که موانعش بیشــتر از ســطح صافش 
رخ نشــان می دهد. می خواهیم سخن بگوییم و به رسم اوراق رشد 
شــانه ای باشیم که توســعه را بالا می برد، اما هر چه می کنیم میان 
ملــت و دولت مانده ایم. اولی باورمان نمی کند، چون مجرای باور را 
خیلی پیش از این مسدود کرده اند و دومی را ه مان را هموار نمی کند، 
چون به رســم ذهنیت دولت های غیرمولد گمــان می برد بود ما در 
نبود او جمع می شود. روایت غربت را از هر سمت که بخوانی کامت 
را تلخ می کند. روزنامه نگار بودن در این ســرزمین حدیث بی همتای 
تنهایــی را به رخ می کشــد. نســوخته ایم اما آتــش از جان مان بالا 
می رود. آموخته ایم در نموداری بایستیم که یک سوی آن تلاش برای 
اثبات موجودیت رسانه و نقش آن در شکوفایی رونق است و سوی 
دیگرش تلاشی که می خواهد چشمان ما با حساب او سوسو بزند و 
ببیند. ای کاش می شــد درهای همه روزنامه ها را فراخ می کردیم و 
از همه مردم شــهر، چه آنها که ما را از بَر می دانند و چه آنهایی که 
می خواهند ما را از بَر ندانند، می خواستیم تا با چشمان خود ببینند که 
اینجا در میان ما و در زیر سقف روزگارمان جز اندوه درد مردم و تلاش 
بــرای ثبت آن چیــزی وجود ندارد. ابزار ما کلمه اســت و نیروی ما 
نگاهی که زندگی آسوده را برای سرزمین مادری می جوید، اما وقتی 
می بینیم که ســودای ما را به هزار انگ می رانند و دوستان مان را باد 
به ناکجاآبــادی دور میهمان تلخی ها می کند، و میهمان دهلیزهای 
دلهره می شــوند، تنمان می لرزد و چشم مان مرطوب روی تن روزگار 
سُر می خورد که ما آسوده ترین واژه های غربتیم. همانی که از روز اول 
چون عشق نخست در گوشمان می خوانند. این ستون یک استثنا بود 
که امروز و در اینجا نشست، برای تاریخ و نسل های فردا که دوستشان 

می داریم...!

یکی از فیلم هایی که این روزها دســت به دســت شد، حضور 
فردی در دبیرســتانی دخترانه به دعوت مدیر دبیرســتان -احتمالا 
در تبیین ارزش های انقلاب - و ایراد ســخنرانی برای دانش آموزان 
اســت. آن گونــه که در فیلم پیداســت، غیــر از تعــدادی اندک از 
دانش آمــوزان کــه در انتهای حیــاط منفعلانه ایســتاده اند، بقیه 
آنها جلو ســخنران به اعتراض شــعار می دهند و اجازه سخنرانی 
نمی دهند و خواهان بیرون رفتن او از مدرسه هستند. خیلی راحت 
می توان این دختران را فریب خورده تبلیغات دشمنان خواند. آن را 
نقشه از پیش طراحی شــده آنان دانست که در این قالب بروز پیدا 
کرده اســت و بر ضرورت کار فرهنگــی و ترویج ارزش های انقلاب 
و نظام و نیــز از دیدگاه عده ای بر «صیانت» از فضای مجازی برای 
پالودن به اصطلاح فضای ناســالم موجود پا فشــاری کرد و از فهم 
آنچه به واقع در این نســل رخ داده اســت، غافــل ماند و در را بر 
همان پاشــنه چرخاند و بر تعارض بین آنــان و به معنایی جامعه 
و نظــام بیش از پیش افــزود. ابتدا به این نکته اشــاره کنم که بر 
حســب مشــاهدات میدانی  خود از اعتراضات تهران، آنچه در این 
روزها رخ داده است، امر اجتماعی فراطبقاتی است و تحلیل هایی 
را کــه تلاش می کنند به این اعتراضات چهره ای طبقاتی ببخشــند 
و آن را بــه «طبقات مختلف متوســط، متوســط فرودســت و نیز 
اقشــاری از فرودســتان در کنــار قومیت هــای ایرانی کــرد، ترك، 
فارس و بلــوچ» اختصاص دهند، نادرســت می دانم (اشــاره به 
تحلیــل آصف بیــات در روزنامه اعتماد ۱۸ مهر کــه طبقات را در 
کنار «قومیت ها» قرار می دهد!). هســته اصلــی این اعتراض ها را 
نوجوانان تشــکیل می دهند که کمتر خصلــت طبقاتی دارند. آنها 
در کنار وابستگی های طبقاتی، اساسا واجد ویژگی هایی فراطبقاتی 
نیز هستند. به همین جهت می توان کانون های اعتراضی آنها را در 
الهیه، محمودیه، زعفرانیه و قیطریه نیز یافت. جوانان و نوجوانان 
این محله ها با همان شعار در اعتراض ها حضور داشتند. مهم ترین 
دلیل آن را که به دفعات در یادداشت های یک سال اخیر نوشته ام، 
در «تعلیــق»  بودن زندگــی و نیاز جامعه به «آرامــش و احترام» 
و برخــورداری از یــک چشــم انداز امیدبخــش در زندگی فردی و 
جمعی  می دانم؛ خواسته ای که حتی در اقشار برخوردار نیز به ویژه 
نوجوانان و جوانان آن با وجود دسترســی آنان به امکانات بیشتر، 
همچنان مطرح و مســئله اســت و این تعلیق و نیــاز به احترام و 
فقدان چشــم انداز مثبت به ویــژه امید جمعی در آنان مشــاهده 
می شــود. در پیمایش سال ۹۷ در شهر تهران، تفاوت معناداری در 
ارزیابی ساکنان مناطق مختلف شهر تهران از چشم انداز مهم ترین 
نگرانی شان دیده نمی شود؛ به طوری که بیش از ۸۰ درصد ساکنان 
مناطق مختلف گفته بودند مهم ترین نگرانی آنها  در آینده شدیدتر 
و بدتر می شــود. در همان پیمایش، ۷۶ درصد از افراد ۲۰ ســال به 
پایین چنین نظری داشــتند. ۱۲٫۲ درصــد از آنان گفته بودند وضع 
همین طور می ماند و تنها ۱۰٫۶ درصد از این گروه ســنی گفته بودند 

نگرانی شان در آینده کمتر می شود.
ادامه در صفحه ۵

روایتی از روزگار «ما»

نسلی با رنج های فراتر از یک نسل

سـرمـقـالـه

یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

گزارشی از آنچه در یک نیمه شب پر التهاب رخ داد
اوین در  دود و آتش

گزارش کمیسیون شوراها درباره درگذشت مهسا امینی با تأیید نظر پزشکی قانونی منتشر شدفرصت سوزی برای اقناع

عذر خواهی پلیس از قصور احتمالی تبعات تلخ اجتماعی را کاهش می داد

وحیده کریمی: زندان اوین از مهم ترین و البته مشهورترین زندان های ایران، 
شنبه شــب غرق آتش و دود بود و تصاویری که افراد محلی از اوین منتشر 
می کردند، نشان از واقعه ای فراتر از یک آتش سوزی ساده داشت. صدای 
تیر اندازی و انفجار به میزانی بود که خانواده بســیاری از بازداشت شدگان 
اعتراضات اخیر را به سمت اوین کشاند تا از سلامت عزیزان خود اطلاعی 

کسب کنند.

  بازار اخبار ضدونقیض داغ بود و در این بین اتفاقا رسانه های اصولگرا بیش از سایر رسانه ها اخباری 

منتشر کردند که توسط قوه قضائیه تکذیب شد؛ مانند خبر درگیری در بند اراذل و اوباش که چنین بندی 
در اوین وجود ندارد یا خبر فرار زندانیان و انفجار بر اثر مین که آن هم از سوی دستگاه قضا تکذیب شد. 
البته یک منبع مطلع در گفت وگو با «شــرق» انفجار مین و خروج زندانیان به محوطه زندان را تکذیب 
کرد و گفت: درگیری از بند سرقتی ها آغاز شده و در نهایت در داخل زندان کنترل شده و هرگز به بیرون 
زندان و انفجار مین ختم نشده است. اما با توجه به صدای ممتد تیراندازی و چهار بار انفجار، احتمال 
درگیــری میان زندانیان و نیروهای امنیتی زندان اولین گزینه بود و قوه قضائیه در اولین واکنش خود به 

ماجرای اوین، منکر درگیری نشد، اما دلیل حادثه را آتش سوزی در بخش خیاط خانه اوین عنوان کرد. 
گزارش عکس را در صفحه  ۲ بخوانید

آینــده ایــران از مهم تریــن دغدغه های هــر ایرانی اســت؛ به ویژه 
جوانان، همین نســل دهه هفتادی و هشــتادی اســت که شناخت 
دغدغه های شــان مسئله امروز اســت؛ همین ها که با رؤیای فردای 
بهتــر زندگــی می کنند. بــرای تأمل درمــورد آینده ایــران، «مثلث 
آینده هــا» را بهانه می گیرم کــه چارچوب منســجمی برای بحث 
درمورد نیروهــای تأثیرگذار بر آینده اســت. در این چارچوب، آینده 
باورپذیر حاصل برایند ســه نیروست: کشــش آینده، وزن گذشته و 

فشار حال.
۱ـ کشــش تصاویر آینده: جوانان همیشــه نگاه به فردا دارند و نگاه 
و رفتارشان به شــدت تحت تأثیر تصاویری جذاب از آینده است. به 
عبارت دیگر کشــش تصاویر جذاب از آینده است که سبک زندگی و 
ملاک قضاوت های شان را سامان می دهد. بی تردید یک تصویر کاملا 
دقیق و روشــن که برای همه مردم جذاب و پرکشــش باشد، وجود 
ندارد؛ اما می تــوان گفت تصویری کلی از یک وضعیت به اصطلاح 
«نسبتا مرفه»، «پیشــرفته» و «کارآمد» تصویری جذاب برای عموم 
جامعه است. شــاید مقصد مهاجرت ها یکی از ملاک های شناخت 
نســبی از وضعیت جــذاب برای آینــده در ذهن 
جوانان باشد. کشش برای تحقق آینده ای جذاب، 
نیرویــی فرهنگــی ایجــاد می کند که بــر معیار 
قضاوت ها، معیار زیبایی شناســی، سلیقه و سبک 
زندگی جامعــه و به ویژه جوانــان تأثیر می گذارد 
و همچنیــن باز به ویژه درمــورد جوانان از عوامل 
شکل گیری ملاک قضاوت و سبک زندگی به شمار 
مــی رود. نکته مهــم آنکه این کشــش به تحقق 
آینــده جــذاب باعث می شــود نمادهایــی که از 
نشانه های آن جوامع یا همراه با آن جوامع تصور 

می شــوند، در ذهن جوانان مشــروعیت یابند و خواستنی شوند و از 
ســوی دیگر نمادهایی که در تضاد با آن وضعیت مطلوب و جذاب 
تصور می شــود یا به هر نوعی در ذهن جا افتاده است که در تقابل 
با آن وضعیت جذاب هستند، برای جوانان ناموجه و غیر قابل درک 
جلوه کنند و در مقابل آنها عصیان کنند. این امری ذهنی و فرهنگی 
و کاملا مبتنی بر تلقی و برداشــت است. به اصطلاح صحت و سقم  
بردار نیســت که برای اثبات درستی یا نادرســتی آن استدلال ارائه 
شود. مسئله در کششی فرهنگی و نمادین است که یک آینده جذاب 
ایجاد می کند و این کشــش فرهنگی جوانان را به سمت نمادهایی 
می کشــاند یا از نمادهایی دور می کند؛ ســبک زندگی و کنش های 
سیاسی آنها را رســانه های اجتماعی تعیین می کند. معمولا آینده 
به ســود تصویری شکل می گیرد که کشش بیشتری ایجاد می کند و 

دل های بیشتری را به سمت خود یکپارچه می کند.
۲ـ فشــار زمان حال: به  جز کششــی که در امیال است، برای تحقق 
وضعیتی که مطلوب تصور می شــود، فشــار زمــان حال هم مهم 
اســت. منظور روندها و رویدادهــای امروزند که میل بــه تغییر را 
تقویت می کنند و به اصطلاح فشار می آورند برای ایجاد تغییر. روند 
اقبال به رسانه های اجتماعی و نرم افزارهای موبایلی در کشور مثال 
خوبی از فشــارهای امروز یا زمان حال اســت. در گذشته رسانه ها 
عبــارت بودند از تلویزیــون و روزنامه ها. روزنامه هــا قابل کنترل و 
توقیف بودند و تلویزیون به  واســطه هیمنــه همه گیر و همه جایی 
خود و قدرت اغواگر تصویر که در انحصار داشــت، حاکم بر اذهان 
قاطبه ملت بود؛ اما امروز دیگر رسانه تلویزیون جایگاه گذشته خود 
را ندارد؛ نه در ایران و نه در هیچ کجای جهان. رسانه های دیجیتال 
و پلتفرم هــای جدیــد و اجتماعی جایگاه تلویزیون در ســرگرمی را 
با چالش هــای جدی مواجــه کرده اند و جــای او را در خبر تا حد 
درخور توجهــی گرفته اند. ایــن تغییر الگوی مصرف رســانه ای که 
از نشــانه های تغییر مصرف فرهنگی هم هســت، یکی از نیروهای 
مهم فشــار امروز برای تغییر اســت. از این دست مثال ها البته زیاد 
است. مثل بالا رفتن تحصیلات عالیه خانم ها و همچنین رشد نسبی 
اشــتغال خانم ها. رویدادها و روندهایی از این دست در واقع فشار 

برای تغییرند که کشور را به سوی آینده ای هدایت می کنند.

۳ـ وزن زمان گذشته: برخلاف این ذهنیت ساده انگارانه و دم دستی 
که گذشــته چیزی مربوط به زمانی اســت که رفته اســت و از آن 
عبور کرده ایم و گذشــته ایم، اتفاقا گذشته ردپایی روشن و تأثیرگذار 
در قالــب نمادها، جهت گیری ها و الگوهای فکــری امروز ما دارد. 
گذشته در شــیوه نگاه و الگوهای داوری و سنجش ما جاری است. 
در مثلث آینده ها آنچه از آن تعبیر به وزن گذشته می شود، در واقع 
همان فرهنگ، رویه ها و الگوهای ریشــه گرفته در گذشته است که 
مانند نیروی مقاومتی در برابر تغییر عمل می کنند. همیشه شناخت 
وضعیت امروز به نوعی به معنای کاویدن گذشته هم هست؛ چراکه 
تناوری و اســتواری درختی که امروز می بینیم، به ریشه هایی است 
که در گذشته ریشه دارند. ریشه ها را باید شناخت تا بتوان از درخت 
امروز داوری درســت به دست داد. وزن گذشــته شامل آن عوامل 
ســاختاری اند که مانــع از تغییر و حرکت مثبت به ســمت تحقق 
آینده مطلوب می شوند. درواقع، این «وزن های تاریخی» را می توان 
به عنوان کلیشــه های ذهنی، الگوهای فکــری و رویه های جاافتاده 
دید و بررســی کرد. برای مثال تاریخ دیرپای حکومت های پادشاهی 
و تأثیر این ساخت سیاســی بر نظام فرهنگی و مدل های ارتباطی و 
نیز ساخت اجتماعی مردسالار و پدرسالار که در درازنای تاریخ ریشه 
و شــکل گرفته اســت، الگوهای رفتاری را در عرصه های مختلف 
مشــروعیت داده اســت که گاهی به عنوان وزن و مقاومت گذشته 
می توان از آنها یاد کــرد. کوتاه اینکه آینده پیش رو نتیجه برایند این 
سه نیروست: آن وضعیتی که برای جوانان جذاب و پرکشش است، 
مجموعه فشارهایی که امروز ما را به تغییر وامی دارد و مقاومت و 
وزنی که از گذشــته، جامعه را به سکون و ایستایی وامی دارد. برای 
شناخت آینده باورکردنی باید چرایی جذابیت وضعیتی که جوانان 
را فرامی خواند، شناخت؛ فشارهایی که امروز جاری است و جامعه 
را به تغییر دعوت می کند، جدی گرفت و به آنها پاسخ گفت و چاره 
جست و همچنین «وزن گذشــته» را باید شناخت و آن را سنجید و 
توجه به آن را در دستور کار قرار داد. این هر سه را باید به گفت وگو 
گذاشــت. گفت وگوست که درک مشترک و شناخت ایجاد می کند و 
راه حل های بهینه از دل گفت وگو، تفاهم و شــناخت بیرون می آیند. 

آینده را جدی بگیریم.
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